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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 ی معارف امام حسن ای از گنجینه تحفه

ای است. تنها نقلی که در  روز بسیار خجسته در قلب شهرالله قرار گرفته است. مجتبی میلاد امام

امام حلم، امام کرم، امام  .ی ماه مبارک رمضان است وجود دارد همین نیمه مورد تولّد امام مجتبی

و فرزندی که  ی زهرا و علیّ مرتضی ی فاطمه لطافت، امام دوستی و محبّت؛ نخستین فرد از سلاله

وْث  رِ ِِعْط يْناكِ اِ ناِّاِ نخستین ظهور تأویل   بود. 1:الْك 

 خوانم: می را وجود دارد؛ چند نمونه از فرمایشات حضرت روایات بسیار زیادی از امام مجتبی

 حدیث اوّل:

الله فکر است. با تأثیر  بر شما باد به تفکّر! یکی از وظایف سالک الی !ب الْف كْرِ ِِع ل يْكُمِْحضرت فرمودند: 

ِس ن ةً( یا ت  ف كُّرُِساع ةٍِا فض لِ آور  حیرت تِّين  نِْع باد ة ِس ن ةٍِ)س  ِم  ر  ي ْ  !ب الْف كْرِ ِِع ل يْكُمِْفرمایند:  می امام مجتبی 2:ِخ 

يرِ اِ فِ بر شما باد به اندیشیدن! به تفکّر کردن!  ِالْب ص  ي اةُِق  لْب  ی زنده شدن  چرا که اندیشه و تفکّر مایه :نَّهُِح 

ی قلبی پیدا کنید، راهش  خواهید دلتان زنده شود، حیات طیّبه دل انسان اهل بصیرت است. اگر می
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ِی شما کرده است. اندیشیدن و بهره بردن از این نیروی فکری است که خدا روز ِم فات يحُ ِاِ و  بْواب 

ةِ  كْم  و اندیشه و تفکّر کلیدهای درهای حکمت است؛ نه کلید در حکمت؛ بلکه کلیدهای درهای  3:الح 

خواهید از تمام ابواب حکمت بتوانید وارد شوید و به حکمت دست یابید، به کلید  حکمت! یعنی اگر می

های  تفکّر و اندیشه نیازمندید. پس بر شما باد به اندیشیدن، به فکر کردن. گاهی اوقات انسان سال

فهمد کارش ایراد داشته یا اقلّش این  اندیشد، می که می کند و بعد هنگامی  متمادی کاری را تکرار می

تری انجام داد.  تر، پرسودتر و نافع شد کار ارزشمندتر، ثمربخش است که کارش، کار ناقصی بوده و می

کرده است. بنابر حدیث  گذاری کرده که سود بسیار اندکی نصیبش ای سرمایه همه سال در زمینه این

الله را  تواند به عشق الهی راه پیدا کند و از آن رهگذر مراتب سلوک الی الالباب، انسان با اندیشه می اولی

ِا ِ فرمودند: طی کند. امام صادق ِالَّذ ينِ الِْ ِیولِ اُِنَّ تِّ ِِلْباب  ِح  لُواِب الْف كْر ة  ِاللِ ع م  نْهُِحُبَّ صاحبان  4:ىِو ر ثوُاِم 

دهای ناب کسانی هستند که فکر خودشان را به کار انداختند و از اندیشیدن، محبّت و عشق الهی خر

سر  را بهره بردند و بعد به مدد عشق الهی راه سلوک و منازل سلوک را یکی بعد از دیگری پشت

ِگذاردند تا به مقصد رسیدند.

 حدیث دوم:

ِاللُِکه حضرت فرمودند: ت خوانم این اس میمجتبی دومین فرمایشی که از امام لَِِّع زَِِِّماِف  ت ح  ِج  و 

ِب ابِ ِع لىِ  دٍ جاب ةِ ِِا ح  ِالْ  ِباب  ِع نْهُ ز ن  ِف خ  ای  روی بنده خدای عزّوجلّ باب درخواست از خودش را بر  م سْأ ل ةٍ

روی  متعال باب درخواست را به  نگشود مگر اینکه حتماً در اجابت را باز کرد. محال است خدای 

ِع نْهُِِ   ای بگشاید و بعد درِ اجابت را بر او ببندد و از او دریغ کند. بنده ز ن  لٍِف خ  ِع م  ِالرَّجُلُِباب  ِلِف  ت ح  و 
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ِالْق بُولِ  روی خویش نگشود و دست به عمل و تلاش و مجاهدت نزد   و هیچ رادمردی درِ عمل را بهِِباب 

که توفیق   عمل را بر او بسته باشد. خدا هنگامی متعال باب قبول و پذیرفتن آن  که در پی آن خدای

دهد، پذیرش آن عمل هم تضمین شده است؛ لذا نباید تردید کرد. اگر عمل را به خودمان  عمل می

ارزد؛ امّا اگر عمل را به خدا  دهیم جا دارد که اصلاً از همان اوّل باور کنیم که مفت نمی نسبت می

دست من جاری کرد، خدا توفیق انجام این عمل را به  عمل را به گوییم خدا این  دهیم و می نسبت می

نِِِْصاب كِ اِ ماِمن داد، اگر عمل خیری است، ]در مقبولیّت آن تردید نکنیم؛ چون قطعاً کار خداست.[  م 

ِماِ ِالل ِو  ن  س ن ةٍِف م  كِ ِِصاب كِ اِ ح  نِْن  فْس  نِْس يِّئ ةٍِف م  ت؛ به خود نسبت اگر عمل حسنه است یقیناً از خداس 5ِ:م 

نده؛ که اگر به خود نسبت دادی خراب کردی؛ امّا اگر به خدا نسبت دادی و گفتی خدا این عمل خیر 

را به دست من جاری کرد، توفیق الهی سبب شد که این عمل را انجام دهم، دیگر در مقبولیّت آن 

ِ ببندد.آن عمل را بر او  لخدا باب پذیرش و قبوتردید نکن. محال است انسانی درِ عمل را بگشاید و  و 

ِبابِ  ِل ع بْدٍ ِف  ت ح  ز يد :ِل ِالْم  ِباب  ِع نْهُ ز ن  ِف خ  ای  روی بنده متعال باب شکر را به   و محال است خدای 6شُكْرٍ

بگشاید، و توفیق سپاسگزاری و شکر را به او عنایت کند، امّا در پی آن باب افزونی و اضافه کردن آن 

ببندد. اگر به کسی توفیق شکر از جانب خدا عطا شد، یقیناً زیادتی و افزونی نعمت روی او   نعمت را به

ِدر پی خواهد بود.

 حدیث سوم:
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بَّهُِا ِِِاللِ ِِع ر فِ ِِم نِْ فرمودند: مجتبی  به نقل امامبنا هرکس خدا را بشناسد، و معرفت به خدا پیدا  :ح 

شود. اگر در کسی عشق  متعال می  شیدای خدایبازد و دوستدار و عاشق و  کند، یقیناً به خدا دل می

شود او را شناخت و  داشتنی را نشناخته؛ مگر می الهی ظهور نکرده برای این است که آن موجود دوست

ِف يهاِدل به او نباخت؟! بنابراین هرکه خدا را شناخت عاشق خدا شد.  د  نْياِز ه  ِالدُّ ِم نِْع ر ف  و هرکس  :و 

رغبت خواهد شد. آنهایی که دل به دنیا  به آن بی را شناخت قطعاً نسبت حقیقت زشت و پلشت دنیا

سپردند، دل به دنیا دادند و دل به دنیا باختند، به این دلیل است که حقیقت و ماهیّت آن را 

انگیز آن  ی کریه و نفرت نشناختند. اگر کسی واقعیّت دنیا را بشناسد، از پشت این بزکِ دروغین، چهره

رغبتی به دنیا را پیشه  محال است به آن رغبتی داشته باشد. پس هرکس دنیا را بشناسد بیرا ببیند، 

تِّ ِخواهد کرد. ِح  ِي  لْهُو ِل نُ ِالْمُؤْم  ِي  غْفُلِ و  و مؤمن محال است به لهو و کارهای پوچ و بیهوده مشغول  : ى

که دچار غفلت شده باشد. والاّ محال است انسان، آگاه و هشیار باشد و حاضر باشد   شود، مگر زمانی

ذاِاِ فِ ِارزش و لهو و لعب مشغول کند و عمر گرانبها را صرف آنها کند. خودش را به چیزهای پوچ، بی

ز نِ  ِح  شود که  دار می آید، غصّه شود و از غفلت بیرون می اندیشد و متوجّه می محض اینکه میبه  7:ت  ف كَّر 

ای مرا به  ای نداشت هدر دادم که ذرّه ها و چیزهایی که هیچ فایده چرا من عمرم را با این لهو و لعب

به خودش   کرد. وقتی هدف بزرگ آفرینشم، به محبوب و معشوق ازلی و ابدی خودم نزدیک نمی

ِشود.  دار می شود، غصّه آید و متوجّه می می

 حدیث چهارم:

ِِِق  رَّب  تْهُِِِم نِِِْا لْق ر يبُِِ:حضرت فرمودند ِو  و دَّةُ بُهُِاِ الْم  ِن س  ِب  عُد  دانید خویشاوند نزدیک انسان کیست؟  می ِ:نْ

کسی که پیوند محبّت و دوستی بین او و انسان برقرار است؛ ولو اینکه نسب و پیوند نژادیِ انسان با او 
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ی مشترک فامیلی و  ترند، ولو صورت ظاهر هیچ نقطه دور باشد. واقعاً از هر خویشاوندی به هم نزدیک

ِِم نِِِْکیست؟ لذا فرمودند نزدیکتا این حد صمیمی و یگانه است؟  نژادی بین افراد نباشد. کدام فامیل

و دَّةُِِِق  رَّب  تْهُِ ِکه با دوستی و محبّت این نزدیکی را ایجاد کرده باشد.   کسی :الْم  بُهُِاِ و  ِن س  ولو اینکه از  :نِْب  عُد 

ِنظر نسب و نژاد دور باشند.  ِو  ِم نْ تْهُِالْب ع يدُ ِ ِب اع د  ِو  و دَّةُ بُهُِاِ الْم  ِن س  ِق  رُب  چه کسی از انسان خیلی دور  :نْ

که همان عامل دوستی، سبب دوری ما از او شده است؛ یعنی دشمن دوست من که با   است؟ کسی

، دشمن قرآن، دشمن بیت و اهل ی وجود از او دورم، دشمن خداست؛ دشمن پیامبر همه

باشد، پدر من باشد، مادر من باشد،  هاست؛ ولو خویشاوند نزدیک من ها، معنویّت و پاکی فضیلت

ِالْب ع يدُِِخواهران و برادران من باشند، عمّه و عمو و دایی و خاله و پدربزرگ و مادربزرگ من باشند. م نِْو 

تْهُِ ِِب اع د  و دَّةُِو  بُهُ:اِ الْم  ِن س  بعید و دور کسی است که مودّت و دوستی، این بُعد و دوری را بین ما و  8نِْق  رُب 

ِإ لَِِّاو ایجاد کرده باشد؛ ولو از نظر نژاد و نسل بسیار هم نزدیک باشد عْضٍِع دُوٌّ لّاءُِي  وْم ئ ذٍِب  عْضُهُمِْل ب   ا لْ خ 

لّاءبه قیامت فرمود:   قرآن راجع 9:ِِالْمُتَّقينِ  خُلَّص، فردای قیامت با هم دشمنند، جز دوستان جانی و  ،ا خ 

هُمِْي  وْم ئ ذٍِِِنْسابِ اِ ف لاِ.ِاهل تقوا ن   روز قیامت این پیوندهای نژادی و نسلی بین افراد وجود ندارد؛ همه  10:ب  ي ْ

شود. فردای قیامت آن حسب و نسب ایمانی است که  نسبتِ بین افراد را مشخّص  فراموش و محو می

ها را ایمان و  که چه کسی پدر کیست؟ چه کسی فرزند کیست؟ این رابطهشود  کند و معلوم می می

 کند. عشق به پیامبر و خاندان پیامبر برقرار و مشخّص می

 حدیث پنجم:
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عْرُوفِ ِ(ا لتَّب  رُّعُِ)ِروعُِلشُِّا ِ نقل فرمودند:  حضرت بنابه ِالِْ ِِب الْم  ِق  بْلِ و  ِِِالسُّؤالِ ِِعْطاءُ نْ ِالسُّؤْدُدِ اِ م  از  11:كْب ر 

ها آن است که انسان قبل از درخواست شخص، در ابتدا به او خوبی، نیکی  ها و آقایی بزرگترین شرافت

دهد که ابراز نیاز و طرح  و عطا کند؛ یعنی فردی که آقا و شریف است به شخص نیازمند اجازه نمی

ی فرد نیازمند  هخواهد شکستگی و خواریِ ابراز نیازمندی و درخواست را در چهر درخواست کند؛ نمی

کند و این توصیف  ببیند؛ لذا پیش از اینکه طرح نیاز و بیان درخواست کند، او آغاز به نیکی و عطا می

های فراوانی در این زمینه از  گونه بودند، و ماجرا است که این خُلق زیبا و عظیم خود امام مجتبی

 نقل شده است.  امام مجتبی

 حدیث ششم:

ِاللِ ِم نِْ حضرت فرمودند: ِشِ ِع ب د  كُِلَّ ِالُلِل هُ ی خدا شود، تن به بندگی خدا  هرکس عبد و بنده 12:ءٍِیِِْع بَّد 

آورد؛  کند و به فرمان او درمی چیز عالم را عبد او می متعال همه کند، خدای   دهد، بندگی خدا را پیشه

ی مطیع و  شوند؛ چون او بنده ی مطیع و فرمانبر او می آید، و بنده ی او درمی چیز عالم تحت اراده همه

شود، به حقیقت ربوبیّت نائل شده  که به حقیقت عبودیّت نائل می  فرمانبر پروردگار شد. لذا کسی

ِالرُّبوُب يَّةُِاست.  ا هُه  كُِن ْ ر  وْه  ِج  عبودیّت جوهره و گوهری است که کنه آن ربوبیّت است. تن به  13:الْعُبُود يَّةُ

ی تو  ی ذرّات عالمِ وجود تحت اراده ی عالم شو؛ همه وقت فرمانروای همه بندگی خدا بده و آن

 آید. درمی
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 حدیث هفتم:

ل ِع لىِ ِ:به نقل حضرت فرمودندبنا ِاتَّك  نَِِِّحُسْنِ ِم ن  ِالل ِل هُِل مِْي  ت م  ن  خْت يار ِم  ِالَّتِ ِینَّهُِفِ ا ِِال  اِاللُِِیغ يْر ِالْحال  اخْتار ه 

چقدر عارفانه و زیباست! فرمودند: هرکس به حسن انتخاب خداوند اتّکا کند، حالتی غیر از آنچه  14ِ:ل هُِ

کند؛ یعنی کسی این معرفت را داشته باشد که  خدا برای او برگزیده و پیش آورده تمنّا و آرزو نمی

ها و تقدیرهای الهی است و به این خدایِ  ها، گزینش آید کار خداست، انتخاب می هرچه برای او پیش

گمان باشد، چنین فردی به حسن انتخاب خدا اعتماد  ظنّ داشته باشد و خوش کاره هم حسن همه

کند. وقتی به حسن انتخاب خدا اعتماد کرد، یعنی آنچه خدا در زندگی پیش آورده را با تعبیر نیک  می

شد برای او بکند و نکرده باشد.  داند خدا العیاذبالله بخیل نبود که کاری بهتر از این می د، میپذیرا ش

ضعیف نبود، جاهل و فقیر نبود؛ لذا بهترین را برای او برگزیده است. وقتی فرد یقین کرد که شرایطی 

هدف خلقتم است، آیا که الان در آن قرار دارم، بهترین گزینه برای رشد، تعالی و تکامل و نیل من به 

آرزوی بودن در حالت دیگری را خواهد کرد؟ یعنی آرزو کند حالتی که به این اندازه خوب نیست یا 

های خدا برای  حالتی که بد است برایش پیش بیاید؟ محال است! لذا انسان عارف که به حسن انتخاب

را نخواهد کرد. این است  خودش یقین دارد، آرزوی هیچ حال دیگری جز همان حالی که در آن هست

بار نفرمودند ای کاش؛ یعنی آرزوی  ی عمرشان حتّی یک در همه که نقل شده که پیغمبراکرم

ِحالت دیگری را نکردند که این برخاسته از همین دیدگاه و احساس است.
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ها را بر جان و  مند کند و این آموزه ما را بهره مجتبی متعال از این معارف بلند امام  امیدوارم خدای

خواسهتند شیعیانشهان را    ای کهه خهود حضهرت مهی     ی وجود ما حاکم کند تا ما به آن نقطهه  دل و همه

 برسانند نائل شویم.
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